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 چكيده

فقـط   نر اساس جغرافياي مكاني و زادگاه آنابندي نويسندگان و آثارشان بتقسيم
كي نيـز آنهـا را بـه يكـديگر     هاي مشـتر  زماني پسنديده و درست است كه ويژگي

گذاري سبك و مكتب بر آثار گروهي از نويسندگان با تكيـة  وگرنه نام ،دهدپيوند 
 ويسـنده معنـا خواهـد بـود و ن   شان به يك منطقه، امري بي صرف بر تعلّق اقليمي

ــاد ــدارداعتق ــه آن ن ــي داســتان. ي ب ــاي اقليم ــايي هســتند داراي  داســتان ،ه ه
هاي مشترك و هماهنگ و در پيوند با يك اقليم خاص و نيز متناسب بـا   مشخّصه

. انـد  خاستگاه نويسندگان آنها و تأثيري كه از آن محيط اقليمـي خـاص پذيرفتـه   
كـه سـبب    هاسـت  ها از محـيط اقليمـي و بازتـاب آن در داسـتان     رگونه تأثهمين

تمايز بـا آثـار    هم اقليم با يكديگر و در عين حالاشتراك ميان آثار چند نويسندة 
پـس از   ويسـنده در ايـن مقالـه، ن   .شود ها مي ديگر نويسندگان اقليمي ساير اقليم

نويسي معاصر ايران و نقد آنهـا، بـه    هاي متعدد در داستان بندي بيان سابقة مكتب
نويسي اقليمـي، بـر اسـاس     قيق و روشمند از داستانبندي تازه، دارائة يك تقسيم

پردازد و بر اين اساس، پنج حوزه يا شـاخة   معيارهاي مشخص و شناخته شده مي
و آذربايجان را در ) كرمانشاه(نويسي اقليمي شمال، جنوب، خراسان، غرب  داستان

   .كند مشخص مي -از مشروطه تا انقلاب اسلامي -ادبيات داستاني معاصر ايران
 

نويسي اقليمي  هاي داستان حوزه و نويسي داستان، اقليم، شيوة اقليمي :كليدي هاي هواژ
  .ايران
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   مقدمه

ها و  تأثير محيط و آب و هوا بر روحيه و اخلاق مردمان و حتيّ پيدايش و پيشرفت دانش
ابن خلدون در قرن هشتم هجري پيشـتر  . هنرها، بيش و كم پذيرفتني و ثابت شده است

او بـر  . هاي اخير به اين موضوع پرداخته اسـت  پردازان غربي سدهمة محققان و نظريهاز ه
آن است كه آب و هوا و محيط اقليمي نه تنها بر ظاهر افراد و اخـلاق و عـادات مردمـان    

هـا، معمـاري و هنـر نيـز مـؤثّر       بلكه در پديد آمدن و پيشرفت علوم، تمدن ،نهد تأثير مي
پس بايد اين حقيقت را بپذيريم كه ذهن و زبـان   .)167-150 :1ج ، 1379، ابن خلدون(است 

هاي زندگي بركنـار نيسـت و در ايـن     اي از تأثيرپذيري از محيط و تجربه هنرمند تا اندازه
و توصيفات و عناصر به كار رفته در آثارش هـم   ميان، بسياري از شگردهاي بلاغي و ادبي

بيعي و اجتماعي او هستند كه البتّه ايـن سـخن   ـ محيط ط  هانبازتاب ناآگاه ـ و گاه آگاه 
به معني ناديده گرفتن ذوق و استعداد و ابتكـار فـردي و تمامـاً محصـول علـل خـارجي       

  .يد تعامل آن دو با يكديگر استؤدانستن مظاهر هنر انساني نيست بلكه بيشتر م
مـي و عناصـر   ها از محيط اقلي گونه تأثيرپذيريبيات داستاني معاصر ايران هم ايندر اد

گونه عناصر را در آثار خـود بـه كـار    شود و برخي نويسندگان، اين ده ميبومي و محلي دي
شـان   يهـا  سبب نوعي تشخص و برجستگي آشكار سبكي در داسـتان  ،اند و همين گرفته

گونـه سـخنان و   سـابقة اين . اين باره واداشته استهايي در  نظرشده و منتقدان را به اظهار
بـه دهـة    نويسي معاصر ايران تقريباً هاي متعدد در داستان ها و مكتب قايل شدن به سبك

ايـن نـوع   . رسد و تـا اكنـون هـم ادامـه داشـته اسـت       هزار و سيصد و پنجاه شمسي مي
ها در جاي خود بسيار ارزشمندند و سعي صاحبان آنها را بايد ارج  بندي تحقيقات و سبك

انـد و بـه سـبب نبـود معيـاري       يـده شـناختي آسـيب د   گاهي از نظر روشچند  هر ؛نهاد
اي مـوارد در   مشخص و ناپايبندي به يـك روش ثابـت و در عـين حـال جـامع، در پـاره      

اند و مـا در ايـن مقالـه برخـي از آنهـا را       ها و تضادهايي شده ها دچار تداخل بندي تقسيم
  . ايم متذكر شده

د، تمركـز  هـاي پـيش از خـو    بنـدي  هـا و مكتـب   تفاوت اساسي اين تحقيق با پژوهش
هاي مختلـف اسـت؛    هاي گوناگون آن در اقليم نويسي با بازتاب جانبه بر شيوة اقليمي همه

هـاي اقليمـي و    انـد و داسـتان   ههاي پيشين، بدان توجـه جـدي نكـرد    چيزي كه پژوهش
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روش ما در اينجا بر اين است كـه ابتـدا تعريـف نسـبتاً     . اند اقليمي را با هم درآميختهغير

ايم؛ تعريفي كه مبتني بر مطالعه و بررسي تقريبـاً دويسـت    ن اقليمي دادهكاملي از داستا
مشـروطه تـا انقـلاب     -رمان و مجموعه داسـتان اقليمـي در يـك دورة زمـاني مشـخص     

هاي مذكور در اين تعريـف، در تمـام ايـن آثـار      و مستخرج از آنهاست و ويژگي -اسلامي
هـا را بـر ايـن معيـار مشـخص       داستانپس از رسيدن به اين تعريف، ابتدا . شود ديده مي

هـا را كسـب    اند دست كم هشتاد درصد ايـن ويژگـي   ايم و آنهايي كه توانسته عرضه كرده
هـا را بـا    يـك از داسـتان   سـپس هـر  . انـد  هنظر ما داستان اقليمي شـناخته شـد   از ،كنند

ذيـل   ايم و در صورت مطابقت با آنها، در هاي اقليمي غالب يك منطقه تطبيق داده ويژگي
نويسـي   اند و بدين شكل، يك حوزه يا شـاخة داسـتان   حوزة اقليمي خاصي گنجانده شده

. هاي خاص آن به رسميت شناخته شده اسـت  ها و نويسندگان و داستان اقليمي با ويژگي
دورة  ،هاي اقليمي و روستايي ايران ارائـه شـده   ي كه در اين مقاله از داستانابندي تقسيم

  .شود ه تا انقلاب اسلامي را شامل ميزماني انقلاب مشروط
هـاي محققـان و نقـد آنهـا و      بنـدي  اكنون به تعريف داستان اقليمي و پيشينة مكتب

هـاي گونـاگون    پـردازيم و حـوزه   بنـدي مـي   سپس به تبيين روش خـود در ايـن تقسـيم   
  . شماريم هايشان بر مي نويسي را با نويسندگان و ويژگي اقليمي

  

)1( تعريف داستان اقليمي
 

هاي ادبي در تعريف داستان اقليمي عموماً بر وجود  المعارفهها و داير در همة فرهنگ
هاي محـيط   عناصر مشتركي همچون فرهنگ و معتقدات مردمي، آداب و رسوم و ويژگي

 Regionalها در زبان لاتين معمولاً به نـام   اين داستان. طبيعي و بومي تأكيد شده است

novel )شوند و به نظر مـارتين گـري، رمـان محلـي،      خوانده مي) اي احيهرمان محليّ يا ن
تأكيدش بيشتر بر جغرافيا، آداب و رسوم و گفتار محلّ خاصـي اسـت و   «: رماني است كه

گـري،  ( »اي صـرف  زمينـه دهد تا اطّلاعـات پـيش   دربارة آن محل، بيشتر توضيح جدي مي

ت كـه بـه كيفيـت و مختصـات     رمـاني اس ـ «: گويد مي صادقي نيزجمال مير. )272: 1382

در ايـن  ... اي وفادار بماند و بر محيط و قلمرو خاصي تمركز يابد جغرافيايي بومي و ناحيه
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اي از جملـه نحـوة لبـاس     توجه بسيار به توصيفات و خصوصيات بـومي و ناحيـه   ها انرم
شـود و ايـن خصوصـيات بـه عنـوان پايـه و        پوشيدن و صحبت كردن و آداب و رسوم مي

  .)147: 1377ذوالقدر، صادقي و مير( »ساس داستان كاركرد داردا

 Local color writingهـاي اقليمـي    اصطلاح ديگر در زبان انگليسـي بـراي داسـتان   

داستاني است كـه در صـحنه و زمينـة آن،    : اند است و در تعريف آن گفته) نوشتة محليّ(
هـاي   و حتيّ شـيوه  ها، فولكلور وششو گفتار محليّ، پها، لهجه  غالباً آداب و رسوم و سنّت

اي كه اين عناصر، متمـايز و   شود به گونه تفكّر و احساس مردم يك منطقه نشان داده مي
چنانكـه  . )142: 1990؛ بالـديك،  107: 1993آبرامـرز،  ( انـد  كنندة يـك اقلـيم خـاص   مشخّص

دقيق، حسـاب  بسيار  »هاي تفكّر و احساس مردم شيوه«بينيم در اين تعريف، تأكيد بر  مي

هاي اقليمـي منـاطق مختلـف، ايـن تفـاوت       در مطالعة داستان ، زيراشده و زيركانه است
  . شود ها كاملاً حس مي نگرش و تفكّر ذهني آدم

هـاي آنهـا، در    هـاي اقليمـي و ويژگـي    با توجه به مطالعه و بررسـي داسـتان   ويسندهن
ازتـاب گسـتردة عناصـر    داستاني است كـه بـه سـبب ب   «: گويد تعريف داستان اقليمي مي

طي حوادث و ماجراهـا، رنگـي محلّـي و     - به دو شكل تزييني و پويا –اقليمي و محيطي
اي خاص و متمايز از ديگر مناطق است و اين عناصر بومي و  بومي دارد و متعلّق به ناحيه

هـا،   شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشـاغل و حرفـه   ،فرهنگ مردم: محيطي عبارتند از
لهجه و ساختار زباني، واژگـان  (ها و زبان محليّ  ها، پوشش ماري منطقه، خوراكشكل مع

هـا و   شيوة معيشتي و اقتصادي و توليدي، مكان ،)ها و سرودهاو اصطلاحات محليّ، ترانه
هـاي   ، تحولات و جنبش)بومي(مناطق بومي، محيط و طبيعت بومي، صور خيال اقليمي 

  .)37: 1389شهپر، صادقي ( »سياسي و اجتماعي منطقه

  

  نويسي اقليمي معاصر ايران  تاريخچة داستان

وشـتة  ن) 1327() 2( »دختر رعيت«ترين رمان اقليميِ روستايي در دهة سي، رمان مهم

يك سـال پـيش از او، بـزرگ علـوي در داسـتان      . است) به آذين. ا.م(زاده محمود اعتماد
ني همراه با توصيفاتي قـوي و پويـا از   مبارزات دهقانان گيلا به) 1326( »گيله مرد«كوتاه 
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ها صادق چوبك نيـز در داسـتان    در همين سال. پردازد محيط و طبيعت باراني شمال مي

طبيعت اقليمي جنـوب را در پيشـبرد    پويايي ،)1328( »چرا دريا طوفاني شده بود«كوتاه 

قليمي بـيش  هاي ا اما بايد گفت كه نخستين داستان. گذارد حوادث داستان به نمايش مي
هـاي چوبـك و بـزرگ علـوي نوشـته       و داسـتان  »دختر رعيت«از دو دهه پيشتر از رمان 

نوشـتة نيمـا    )1309( »مرقد آقـا «به رمان  ،تر برگرديم اند؛ چرا كه اگر كمي به عقب شده

زده و غرق در جهـل و   زندگي فقر ،رسيم كه در آن با روايتي طنزي و انتقادي يوشيج مي
روز سـياه  «تر برويم رمـان   باز هم اگر به عقب. شود شمالي نشان داده ميخرافات دهقانان 

»كرد دينـوري  هاحمد خداداد«اين رمان، نوشتة . بينيم را مي )1305( »كارگر
اسـت و بـه    

آباد و كردسـتان و كرمانشـاه گرفتـه تـا اسـد     زندگي دهقانان و روستاييان غرب ايـران از  
تراژيك از وضع دهقانـان تحـت سـيطرة نظـام      پردازد و تصويري تويسركان و همدان مي

 هاي اقليمـي  هاي داستان ، تمام ويژگي»روز سياه كارگر«. دهد ارباب و رعيتي به دست مي

، آن را ويسـنده رو ناز ايـن . اسـت و از نظر زماني هم مقدم بر ديگر آثار مشـابهش   را دارد
   .)3(داند مي نويسي معاصر ايران روستايي در داستان نخستين رمان اقليميِ

هاي نخستين است كه جريان نيرومنـدي در دهـة    گونه كوششبه هر حال پس از اين
نويسي معاصـر ايـران شـكل     چهل به ويژه با اعزام سپاهيان دانش به روستاها، در داستان

پردازد و بسياري از نويسـندگان را   گيرد كه به مسائل و موضوعات بومي و محيطي مي مي
هـاي   هيچ يـك از نويسـندگاني كـه نخسـتين داسـتان      چند هر. شاندك به دنبال خود مي

نتوانستند با پديد آوردن آثاري بيشتر، موقعيت خود را در شـيوة   ،اقليمي را نوشته بودند
در دهة چهل شمسي نويسندگاني ظهور كردند كه با نوشـتن   ،نويسي تثبيت كنند اقليمي
هايي ممتاز در ايـن شـيوه    به عنوان چهره هاي اقليمي و روستايي، نه تنها خود را داستان

) دهـة هشـتاد  (بلكه موجد سبكي شدند كه تا به امـروز هـم    ،نويسي رقم زدند از داستان
نويسي اقليمي را به صورت يك گرايش مشخّص و  بنابراين شيوة داستان. دوام يافته است

طـي   بـه طـوري كـه    ،جسـتجو كـرد   1340از هاي پـس   شناخته شدة ادبي بايد در سال
اند كـه اتفاقـاً بهتـرين     شده ها نوشته بيشترين اين نوع داستان ،1360تا  1340هاي  سال

  .توان يافت ها مي هاي اقليمي را هم در ميان همين داستان
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  نويسي اقليمي ايران هاي مختلف در داستانبنديپيشينة مكتب

هاي گوناگون،  ها و مكتب بندي آن به سبك نويسي اقليمي و تقسيم تحقيق در داستان
علي سپانلو از تأثير اقليم و جغرافياي محيطي بر نخستين بار محمد. ة زيادي نداردپيشين

ــتان ــه اســت  داس ــوبي ســخن گفت ــاي جن ــال . ه ــة  1358او در س ــي از «در مقال گزارش

هاي چاپ شده در اين سال، وقتي  ، پس از بررسي داستان»سالة انقلابنويسي يك داستان

را پيشـنهاد   »مكتـب خوزسـتان  «رسد، اصـطلاح   ي و نسيم خاكسار ميبه نام بهرام حيدر

از نسيم خاكسـار،   »نان و گل«از بهرام حيدري و  »لالي«دو مجموعة «: نويسد كند و مي مي

از لحاظ سـبك،  . نداسالة انقلاباه ما در يكـهاي كوت هـاوردهاي قصـاحتمالاً بهترين دست
نويسـي ايـران متعلّـق     ينان به مكتبـي در داسـتان  ا. هر دو مجموعه، خصلتي يگانه دارند

   .)8: 1358( ».؛ مكتب خوزستانتوان به آن اسمي داد كم ميهستند كه كم

هـاي خـاص منطقـة جنـوب      وي در همين مقاله، پـس از برشـمردن برخـي ويژگـي    
نويسان معاصر مـا فرصـت داده تـا مكتـب     ها همه به برخي از بهترين قصه اين«: افزايد مي

هاي ناصر تقـوايي، احمـد محمـود،     يك نگاه به قصه. نويسي خوزستان را پديد آورندقصه
مسعود ميناوي، ناصر مؤذّن، محمد ايوبي، پرويز زاهدي، پرويز مسجدي، عـدنان غريفـي،   

شود تا تركيب دلپذير مـرارت و   ما را رهنمون مي ،نسيم خاكسار، بهرام حيدري و ديگران
را بـا اقلـيم ديگـري در     »كالدول«و  »همينگوي«و  »فاكنر«ي ها باختگي آدموحشت و پاك

   .)8 :همان( »سبك آفريده است ،توان گفت كه جغرافيا مي. جاي ديگري از جهان بازيابيم

نويسـي معاصـر؛    داسـتان «نـام   بـه  1376سپانلو همچنين در مقالة ديگـري در سـال   

 گـيلان و  تبريز، اصفهان، نخوزستانويسي  ، از چهار مكتب داستان»هايش نسل ها و مكتب

وي . دانسـت  )58مقالـة سـال  (برد كه بايد آن را بحث تكميلـي مقالـة پيشـين او     نام مي
گرا و نمايندگانش را صادق چوبك، ابـراهيم گلسـتان و   ي برونـمكتب خوزستان را مكتب

نشـاند و آن را مكتبـي ذهنـي و     در مقابل آن، مكتب اصفهان را مي. داند ناصر تقوايي مي
در مكتـب  . دانـد  خواند و پدرانش را بهرام صادقي و هوشـنگ گلشـيري مـي    گرا ميروند

كند و ويژگـي   تبريز هم غلامحسين ساعدي را بارزترين نويسنده و نمايندة آن معرفّي مي
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و سـرانجام از مكتـب   . دانـد  اصلي اين مكتب را به كارگيري تمثيل و رمز در داستان مـي 

وجـه  «: نويسـد  برد و مي بر رادي و محمود طياري نام ميگيلان و نمايندگانش همچون اك

 مـثلاً (، تأكيد بر عناصر اقليم و جغرافياي شمال ايران )البتّه خفيف(مشترك اين گرايش 
كنـد؛ يعنـي بـر     آميزي صحنه عمل مياست كه بيشتر از يك عامل رنگ) رطوبت و باران

   .)64: 1376سپانلو، ( »كند هاي داستان را تقويت شناسي آدمآن است كه ابعاد روان

را هم نخسـتين بـار،    »ادبيات اقليمي«مدعي است كه اصطلاح  سپانلو در همين مقاله

 )1349فردوسـي، مـرداد مـاه    مجلّـة  ( »دوران داسـتان «در مقالة  1349خودش در سال 

هـاي   فـرا يافـت مكتـب خوزسـتان بعـدها در نوشـته      «: نويسد او مي. پيشنهاد كرده است

كـه آن اصـطلاح نيـز    ( »ادبيات اقليمي«ه به شكل مكتب جنوب و گاه به قيافة ديگران گا

   .)63 :همان( »ظهور كرد) پيشنهاد خود من است

منتقد ديگر، حسن ميرعابديني است كه در كتاب ارزشمند خـود بـه نـام صـد سـال      
يي و ادبيات روسـتا «عنوان  با، )597-505: اولج  ،1383 :ك.ر( )1369(نويسي ايران  داستان

و  »ادبيـات اقليمـي جنـوب   «او دو جريان عمده به نـام  . پردازد مي به اين موضوع »اقليمي

  . آنكه نام سبك يا مكتب را بر آنها بنهدبي ،كند مي مشخّص »ادبيات اقليمي شمال«

وضـع  «مقالـة   در 1369ماه  وزه، يعقوب آژند است كه در اسفندسومين منتقد اين ح

آژنـد، هشـت   . برد هاي گوناگون نام مي ، از سبك»و بعد از انقلابادبيات داستاني در قبل 

نويسـي   هـا و نويسـندگانش در داسـتان    با ويژگي –زدگي البتّه با نوعي شتاب –سبك را 
  : كند معاصر ايران به شرح زير مشخّص مي

زاده، هدايت، آل احمد، جمال مير صـادقي،  با نويسندگاني چون جمال: سبك تهراني
ايـن سـبك از نظـر    . محمد افغاني، بزرگ علوي و ابـراهيم گلسـتان  صيح، علياسماعيل ف

ها، استعارات و خصوصـيات خاصـي    واژگان و زبان، التقاطي است ولي اصطلاحات، تمثيل
  . است گرفته شهير تهران ةدارد كه از منطق

   ، بهرام صادقي،)اش در آثار اوليه(با نويسندگاني چون تقي مدرسي : سبك اصفهاني
سر به تو  ،گراستاين سبك درون. هوشنگ گلشيري، هرمز شهدادي، محمد كلباسي
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  . كاود اعماق روح و روان را مي و دارد

، احمـد  )اش هاي جنوبي در داستان(با نويسندگاني چون صادق چوبك : سبك جنوب
از حيـث واژگـان و زبـان، غنـي، پـر از اسـتعارات و       . محمود، ناصر مؤذّن، ناصـر تقـوايي  

  .راست و مستقيم استرضة تصاويري از زندگي، صريح و روشبيهات و در عت
حسـين  (آبـادي و بـرادرش   بـا نويسـندگاني چـون محمـود دولـت     : سبك خراساني

زبان فخـيم،  . هايش نامه، پري صابري در نمايش)هايش در قصه(، اخوان ثالث )آبادي دولت
  . استهاي اين سبك  از ويژگي ،سنگين و واژگان غني و مطنطن

با نويسندگاني چون محمود طياري، اكبر رادي، حسن حسـام،  : مكتب و سبك شمال
زباني نرم و پـر از واژگـان مردمـي و سرشـار از      اين مكتب،. محسن حسام، فرامرز طالبي

  . دارد زندگي
با نويسندگاني چـون غلامحسـين سـاعدي، صـمد بهرنگـي، رضـا       : سبك آذربايجان

ن فائق بـر زبـان اسـت و زبـان كوبنـده و واژگـان خشـن و        مضامي ،در اين سبك. براهني
  . دارد محكم

با نويسندگاني چون سيمين دانشور، امين فقيري، ابوالقاسم فقيـري،   :سبك شيرازي
  .نگري خاصو نرمي زبان و حتيّ قالب و درون همراه با ملاحت واژگان و استعارات

ن، منصـور يـاقوتي، لاري   اشرف درويشيابا نويسندگاني چون علي :سبك كرمانشاهي
تكلّـف و  هاي اين سبك، زبان سرراست و مسـتقيم، توصـيفات بـي    از ويژگي. كرمانشاهي

   .)13: 1369آژند، (جويانه است گونه و مبارزهمضامين اجتماعي فقر
هاي گونـاگون، تمايزهـايي ميـان آنهـا قايـل       يعقوب آژند پس از برشمردن اين سبك

هـا   البته هركدام از اين مكاتـب و سـبك  « :نويسد ارة آنها ميشود و با عباراتي كلي درب مي

نگـري كـه در سـبك    آن خشـونت و بـرون   مـثلاً . داراي حال و هـواي ويـژة خـود اسـت    
خورد و به جاي آن،  نويسان شمالي به چشم نميدر مكتب قصه ،شود آذربايجان ديده مي

گرمي سـبك جنـوب   و يا جوشش و . شود لطافت و ظرافت خاصي از اين مكتب حس مي
نگـر  را سبك خراساني ندارد و فخامت و حالت تغزلّـي سـبك خراسـاني در مكتـب درون    

اي از  لطيف و ملموس با زندگي، مكتـب خراسـان بـا لايـه     ،مكتب شمال. اصفهان نيست
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ملـيح و شـيرين و سـبك     ،نگـر، سـبك شـيراز   مهاجم و برون ،خشونت، سبك آذربايجان

   .)13 :همان( »همة اينهاستملغمه و التقاطي از  ،تهراني

به اين طـرف،   1382ال قهرمان شيري است كه از س ،چهارمين منتقد ادبيات اقليمي
در نشريات مختلف، دربـارة مكاتـب    ارزشمند )4( مقالاتيتر در سلسله  اي منسجم به گونه
بـا برخـي تغييـر و اضـافات، در      نويسي معاصر بحث كرده و نيز همان مقـالات را  داستان

 .آورده و چاپ كـرده اسـت   گرد )1387( »نويسي در ايران هاي داستان مكتب«بي به نام كتا

هـاي   درآمدي بـر مكتـب  پيش«اش در اين زمينه با عنوان  دكتر شيري هم در اولين مقاله

را در ادبيـات  ) سـبك (مكتـب يـا    هفت ،)1382( »نويسي در ادبيات معاصر ايران داستان

تا دو دهه پس از انقلاب اسلامي، بـه شـرح زيـر مشـخّص      داستاني ايران از دورة مصدق
  : كند مي

  .غلامحسين ساعدي، صمد بهرنگي، رضا براهني: مكتب آذربايجان/ سبك 
  .بهرام صادقي، هوشنگ گلشيري :مكتب اصفهان/ سبك 
  .آباديمحمود كيانوش، محمود دولت :مكتب خراسان/ سبك 
  .، نسيم خاكساراحمد محمود، امين فقيري :مكتب جنوب/ سبك 
  . نادر ابراهيمي، ابراهيم رهبر، مجيد دانش آراسته :مكتب شمال/ سبك 
  .محمد افغانياشرف درويشيان، منصور ياقوتي، عليعلي :مكتب غرب/ سبك 
 :1382شـيري،  (جمال ميرصادقي، اسماعيل فصيح، تقي مدرسي  :مكتب مركز/ سبك 

148(.   
كنـد؛   را هم به شش فصل تقسيم مـي  »ر ايراننويسي د هاي داستان مكتب«وي كتاب 

، به طور كلي از همان هفت مكتـب مـذكور در مقالـة    »درآمدپيش«در فصل اول با عنوان 

نويسـي   مكتـب داسـتان  «هاي بعـدي كتـاب هـم بـه      در فصل. گويد مي سخن 1382سال

مكتـب  «، »نويسـي جنـوب   مكتـب داسـتان  «، »نويسي اصـفهان  مكتب داستان«، »آذربايجان

پـردازد و جالـب آنكـه از سـبك      مي »ادبيات اقليمي كرمانشاه«و  »نويسي خراسان ستاندا

جاي كتاب سخني گفتـه   چدرآمد، در هيشمال و مركز به جز بحثي كوتاه در بخش پيش
  . شود نمي
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  هاي پيشينبندي نقد مكتب

را هـا و تضـادها    ها، برخي تـداخل  سازيها و مكتب بندي گونه سبكاندكي تأمل در اين
هاي متفاوت اقليمي و غيـر   هاي مختلف با سبك در آوردن و در كنار هم نشاندن نويسنده

شان بـه يـك منطقـه، بـراي      در ذيل يك مكتب خاص، به صرف تعلّق جغرافيايي اقليمي
هـاي   اما بايد گفت كـه ايـن سـخن سـپانلو دربـارة داسـتان      . كند مي مخاطب آگاه آشكار

اين  ؛ زيراسخني است به حق و به غايت درست »ه استسبك آفريد ،جغرافيا«جنوبي كه 

هـاي   هـاي اقليمـي حـوزه    را در بررسـي داسـتان  ) پذيري از محيط اقليميتأثير(حقيقت 
ها، تشبيهات، زبان، نحـوة تفكّـر، باورهـا و عواطـف و احساسـات       مختلف، در نوع توصيف

بـه معنـي ناديـده     گـاه البتّه اين سخن هيچ. ان ديدتو هاي داستاني، آشكارا مي شخصيت
بلكه در كنـار ايـن    ،گرفتن نبوغ فردي و قدرت نويسندگي و تخيل خلاق نويسنده نيست

ها، چگونگي تأثير محيط اقليمي بر ذهن و روان نويسنده و به تبع آن، بر فضـاي   استعداد
  . ها و عناصر و شگردهاي ادبي و بلاغي و تعامل آنها با يكديگر مورد نظر است داستان

هـاي   هايي با مشخّصه نويسي معاصر ايران، داستان آن است كه در داستان امر حقيقت
يكسان و هماهنگ با منطقة جغرافيايي و اقليمي خـاص و نيـز متناسـب و در پيونـد بـا      

گرفتة آنان با عناصـر اقليمـي و طبيعـت    يافته و انسخاستگاه نويسندگان و ذهن پرورش
به دور از همة ايـن   ويسندهرو به عقيدة ناين بومي همان منطقه قابل تشخيص است و از

نويسـي   شـيوة داسـتان  «هاي مذكور، بايد از شيوه و سبكي فراگيرتـر بـه نـام     بندي مكتب

هاي مختلف داشته است؛ به طـوري   هاي مختلف، بازتاب سخن گفت كه در اقليم »اقليمي

د و هدف اين مقالـه  آيكه از مقايسة آنها با يكديگر نتايج جالب و ارزشمندي به دست مي
نويسي و نويسندگان و آثار اقليمي هر يـك   هاي گوناگون اقليمي هم مشخص كردن حوزه

اي اسـت كـه    شدهاي روشمند و بر اساس معيارهاي مشخص و شناخته ها به گونه از حوزه
  . ن اقليمي برشمرديمدر تعريف داستا

رف بـر جغرافيـاي   بندي نويسـندگان بـا تكيـة ص ـ    گاه به معناي دستهاين سخن هيچ
دهنـده در  هاي اقليمي و محيطـي پيوند  ويژگي بدون در نظر گرفتن ،مكاني و زادگاه آنان

گونه آثار هست كه سبب تمايز كه برعكس، خصوصيات مشتركي در اينبل ،آثارشان نيست
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چنـان برجسـتگي و    ،هـا  ايـن ويژگـي  . شـود  هاي مختلف از يكديگر مي هاي اقليم داستان

ه حتيّ گاه در اقليم گسترده و پهناوري همچون جنوب به سبب شـرايط  اهميتي دارند ك
هاي نويسندگاني چـون بهـرام    ميان داستان مثلاًخاص و متفاوت اقليمي آن، ناچاريم كه 

هـا و   حيدري، ناصر تقوايي، احمد محمود، امـين فقيـري و منـوچهر شـفياني بـه تفـاوت      
هاي اقليميِ دريـايي،   ستانتري چون داهاي دقيق بندي ل شويم و به تقسيمتمايزهايي قاي

اينجاست كـه همـان   . كارگري و اقليميِ روستايي در همين اقليم جنوب بپردازيم اقليميِ
بهـرام حيـدري و    مـثلاً هـاي   يابد و نگاهي گذرا به داستان سخن سپانلو مصداق كامل مي

د؛ آن هـم البتّـه   كن ـ آفريني جغرافيا و محيط اقليمي را فوراً روشن ميناصر تقوايي، سبك
  . ها و عناصر اقليمي نايكسان بلكه در يك اقليم اما با ويژگي ،نه در دو اقليم متفاوت

هـاي گونـاگون و صـرفاً بـر      سـازي ها و مكتـب  بندي از همين روست كه بايد از سبك
هـا و   احتراز كـرد تـا از برخـي تـداخل     جغرافيايي نويسندگان به يك منطقهاساس تعلّق 
گفتـه،  شود كه همچون برخي منتقدان پيش اش آن مي وگرنه نتيجه ،ور ماندتضادها به د

، امـين  )بنـدي سـپانلو  تقسـيم ( »مكتب خوزستان«ناصر تقوايي و ابراهيم گلستان را ذيل 

آبـادي و  و اخوان ثالـث، محمـود دولـت    »سبك شيرازي«فقيري و سيمين دانشور را ذيل 

و يـا صـمد بهرنگـي،    ) بنـدي آژنـد  قسـيم ت( »سبك خراساني« آبادي را ذيلن دولتحسي

بنـدي  تقسـيم ( »سـبك آذربايجـان  / مكتـب «غلامحسين ساعدي و رضا براهنـي را ذيـل   

شان توجه كنيم و يا سبك نگارش  گرا بودن يا نبودنبدون آنكه به اقليم ،بنشانيم) شيري
  . تر آنها را در نظر بياوريم سنتّي و مدرن و مدرن

ناصـر تقـوايي و شـيوة مدرنيسـتي     هـاي   رگري در داستاننگاهي به فضاي اقليميِ كا
هاي ابراهيم گلستان يا فضاي اقليميِ روستايي در آثار امين فقيري  اقليمي در داستانغير

هـاي اخـوان ثالـث و     و فضاي غيـر اقليمـي در آثـار دانشـور و نيـز فضـاي وهمـي قصـه        
در همان حال، فضـاي  آبادي و هاي محمود دولت هاي روستايي خراسان در داستان محيط

كه او را بايـد در   - آباديبرادرش حسين دولت »كبودان«اقليميِ كارگري جنوب در رمان 

ها  بندي ها و تضادها را در اين مكتب گونه تداخلاين - نويسي جنوب گنجاند بخش اقليمي
از  و نيز اگر بيگانگي رضا براهنـي را . كند آشكار مي در كنار هم نشاندن اين نويسندگانو 
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، )1351( »روزگار دوزخـي آقـاي ايـاز   «اش مثل  هاي اوليه هاي روستايي در داستان محيط

آزاده «و داسـتان مدرنيسـتي    )1362( »از چـاه بـه چـاه   «، )1366( »رازهاي سرزمين من«

در نظر آوريم و در همان حال، تمركـز همـه جانبـة صـمد     ) 1376( »اش خانم و نويسنده

هـاي عاميانـة آذربايجـان و شـيوة نگـارش       با تكيه بر افسـانه  بهرنگي را بر اقليم روستايي
هــاي  نامــههــا و نمــايش اش بنگــريم و از ســوي ديگــر، ســاعدي را در داســتان كودكانــه
و  »هاي ورزيل چوب به دست«، »ترس و لرز«، »توپ«، »عزاداران بيل«اش همچون  روستايي

كنـيم كـه سـاعدي و     ت نمـي گـاه جـرأ  هيچ ،به خاطر بيـاوريم  »آي بي كلاه، آي با كلاه«

روسـتايي خـود نظيـر    حتي سـاعدي در آثـار غير  . هم بنهيمبهرنگي را با براهني در كنار 
اش، فضـا و   هم، با وجود شيوة نگـارش مدرنيسـتي   »دنديل«و  »نام و نشانهاي بي واهمه«

  . شگردي متفاوت با براهني آفريده است
سـاعدي و بهرنگـي را در    مـثلاً خـود،   بنـدي  اما آنچه ما را بر آن داشته كه در تقسيم

نويسـي آذربايجـان بگنجـانيم، آثـار روسـتايي آنهـا و        كنار هم بنشانيم و در حوزة اقليمي
گـري و  تر كردن فقر، خرافـي  تمركزشان بر روستاهاي آذربايجان و نشان دادن و برجسته

 ،ويسـنده با وجود آنكـه ايـن دو ن  . ماندگي فرهنگي و معيشتي جوامع روستايي استعقب
نويسي دارند اما به سبب وجود عناصر مشـترك   شيوه و شگردي كاملاً متفاوت در داستان

در حـالي كـه در    ؛تـوان آنهـا را بـا يكـديگر آشـتي داد      اقليمي و بـومي در آثارشـان مـي   
هـاي  بندي شود و در تقسيم هيچ عنصر اقليمي و روستايي يافت نمي ،هاي براهني داستان

و بـاز  ! بب آذربايجاني بودنش در كنار بهرنگي و ساعدي نشسته اسـت پيشين، صرفاً به س
هاي شهري و غير روستايي ساعدي بـا   توان بين داستان از همين روست كه هيچگاه نمي

آثار صمد بهرنگي يگانگي و اشتراك قايل شد و آنها را متعلّق بـه يـك شـيوه يـا مكتـب      
  .دانست

هـا و   توجـه نكـردن بـه برخـي ظرافـت     و  يدقت ـبـي هـا،   گونـه آشـفتگي  بـر اين علاوه 
 ت؛ـدان اس ــهـاي منتق ـ بنـدي ها، مشكل اساسي ديگر در برخي از اين تقسـيم  كاري ريزه
محمد افغـاني و غلامحسـين سـاعدي بـه ترتيـب ذيـل       ي، عليمنادر ابراهي مثلاًكه ـچنان

ي آنكـه مرزبنـدي دقيق ـ  بـي  ،اند مكتب، سبك يا اقليم شمال، كرمانشاه و آذربايجان آمده
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انـد   هاي مشتركي را بازتاب داده صورت گيرد كه اين نويسندگان در كدام اثر خود، ويژگي

هـاي نـادر    نگـاهي بـه داسـتان    ؟انـد  كه جواز ورود به آن اقليم خـاص را دريافـت داشـته   
هـا و باورهـاي قـوم     دهد كه وي تنها در چند داستان خود كه به آيين ابراهيمي نشان مي

خـانم و شـادكامان    محمد افغاني در شوهر آهونويس است و علي اقليمي ،تركمن پرداخته
هـاي اقليمـي منطقـة كرمانشـاه را بازتـاب داده اسـت و        تا حـدودي ويژگـي   ،سودرة قره

 ــ  ــزاداران بي ــوپ و مجموعــه ع ــان ت ل و برخــي ـغلامحســين ســاعدي هــم تنهــا در رم
چنـين اسـت نشـاندن    هم. گنجد هايش در اقليم آذربايجان مي نگاريها و تك هـنام نمايش

اش در ذيـل سـبك كرمانشـاهي و     اقليميهاي رمانتيك و غير داستانلاري كرمانشاهي با 
  .هايشان هاي خاص اقليمي داستان گيژكنار درويشيان و ياقوتي با آن ويدر 

بندي برخـي از   همچنين سبك يا مكتبي چون اصفهاني، تهراني و مركز كه در تقسيم
شود، با شيوة اقليمي ارتباطي ندارد و ديده مي) پانلو و شيرينظير آژند، س(اين منتقدان 

يـك از   هـر  چنـد  زيـرا هـر  اقليمي اسـت؛  نوع درآميختن سبك اقليمي با غير اين هم از
بـه   ،انـد نويسـي ايـران   سبكي ويژه و متمـايز در داسـتان   -به ويژه مكتب اصفهان -ها اين

. سـازگاري ندارنـد   ،ان اقليمي آورديـم روي اقليمي نيستند و با تعريفي كه ما از داست هيچ
البتـه بـا    -هاي مـذكور هاي اقليمي در مقالات و كتاباين نشاندن آنها در كنار سبكبنابر

  .اشكال ديگر كار است -شانادعاي اقليمي بودن
هاي پيشين رخ داده و نگاهي دوباره و از سـر  بندي ها خطاهايي است كه در مكتباين

نبود يك معيار مشـخص   .كند تر ميتحقيق، اين موضوع را روشنتأمل به آنها در پيشينة 
شـناختي اسـت كـه     هاي مذكور، يك مشكل اساسي و روش بندي شده در مكتبو تعريف

آن شـده اسـت كـه گـاه      ةها شده و نتيج بندي سبب تداخل و تضاد در غالب اين تقسيم
  . خاص جاي بگيرندنويسندگاني ناهمگون در كنار همديگر و در ذيل يك مكتب يا سبك 

شـدن ميـان نويسـندگان    تمـايز قايـل ن   ،ها ترين مسأله در اين پژوهشبه نظر ما مهم
شـده و  اي مستقل و شناخته نويسي، خود شيوه اقليمي هرچند ،اقليمي استاقليمي و غير

مرزبنـدي   ،»نويسـي در ايـران   هـاي داسـتان   مكتـب «نويسندة كتاب  مثلاً. دار استهويت

هـاي يـك منطقـه بـا اصـطلاح       كند و گاه از داسـتان  اين باره ارائه نمي چندان دقيقي در
در حـالي كـه در همـان مكاتـب نيـز       ،كنـد  مكتب و گاه با عنوان ادبيات اقليمي ياد مـي 
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آميزد و در كنار همديگر  مياقليمي را با هم درهاي اقليمي و غير ويسان و داستانن داستان
. برداشـت ديگـري از اقلـيم و داسـتان اقليمـي دارنـد       ،آورد و گويا اين منتقد محترم مي

اقليمي را در اين كتاب، ذيـل يـك   ينكه گاه نويسندگان اقليمي و غيرهمچنين علاوه بر ا
هاي اقليمي در داوري  بند وفاداري به مشخّصهنشاند و چندان پاي در كنار هم ميمكتب و 

هـاي   كنار برخي مكاتـب و سـبك   اعتنايي ازها نيست، در مواردي هم با بي دربارة داستان
نويسـي آذربايجـان،    گذرد؛ چنانكه وي با آنكه دربـارة مكاتـب داسـتان    نويسي مي داستان

اصفهان، خراسان، جنوب، و ادبيات اقليمي كرمانشاه، به طور مبسـوط و مفصـل صـحبت    
درآمـد كتـاب،   گويد و تنها در بخـش پـيش   اما از سبك شمال تقريباً چيزي نمي ،كندمي
هـا   نه داستان ،كند هاي كليّ منطقة شمال بحث مي دود دو صفحه آن هم دربارة ويژگيح

چنـدان  نويسي اقليمي شـمال را   آيد، ظاهراً ايشان، داستان چنانكه بر مي. و نويسندگانش
ابـراز  ! اردند) 43: 1387شيري، ( »استقلال تمام عياري«بيند و معتقد است كه آن،  نمي مهم

نويسي اقليمي شـمال، چنـدان    دربارة دهة چهل و پنجاه در داستانچنين نظري، حداقل 
هاي ديگران در اين باره  دهندة قناعت كردن به برخي نظريهنمايد و اگر نشان درست نمي

هـاي مـا    چرا كه نتايج به دست آمده از بررسي. اقل قدري از انصاف به دور استلا ،نباشد
حداقل در محدودة زماني انقـلاب   –ي شمال نويسي اقليم دهد كه حوزة داستان نشان مي

نويسـي اقليمـي ايـران،     هـاي داسـتان   در كنار ديگر شـاخه  –مشروطه تا انقلاب اسلامي 
 ،اش هـاي اقليمـي   رگـه  يزي بدهكار آنها نيست و حتيّ گاهو چ را دارداهميت خاص خود 

   .)5(هاي ديگر است حوزهتر از برخي  قوي
هايي كه در ايـن   بر بررسي شد و بنا يمي كه پيشتر ذكرداستان اقل با توجه به تعريف

عابديني موضوع را به درستي دريافته و بايد بگويم كه تنها حسن مير ،امانجام داده زمينه
ها را در نظر داشته است؛ چرا كـه تقريبـاً    هاي اقليمي، همة اين ويژگي در معرفّي داستان

نويســي ايـران، در بخــش   اسـتان همـة نويسـندگان و آثــاري كـه در كتـاب صــد سـال د     
نويسـي   شيوة داسـتان «در ذيل  ،هاي اقليمي و روستايي از آنها صحبت كرده است داستان

تـر نپرداختـه    تر و ظريـف  ها و تمايزهاي دقيق به تفكيك هرچند ؛گيرند جاي مي »اقليمي

ن كه البتّه كتاب گرانسنگ وي از آغاز هم چنين رسالتي را بر دوش نكشـيده و مـدعي آ  
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اما دربارة ديگر منتقدان اين حوزه، با كمال ادب و احترام و با اذعـان بـه   . هم نبوده است

شـان بايـد بگـويم كـه از اشـكال       تقدم فضـل و فضـل تقـدم ايشـان و ارج نهـادن سـعي      
  . اند بركنار نمانده - چنانكه گفته شد - ها و تضادها و برخي تداخل شناختي روش

  

  نويسي ايران ر داستاننويسي د هاي اقليمي حوزه

بندي نويسندگان و آثارشان بر اساس جغرافياي مكـاني و زادگـاه آنهـا زمـاني      تقسيم
وگرنـه   ،هاي مشتركي آنها را به يكديگر پيونـد بدهـد   پسنديده و درست است كه ويژگي

 ـ          نام ق ـگذاري سـبك و مكتـب بـر آثـار گروهـي از نويسـندگان بـا تكيـة صـرف بـر تعلّ
هـيچ اعتقـادي بـه آن     ويسـنده معنا خواهد بود و نري بيـك منطقه، امان به يـش اقليمي

هاي مشترك و هماهنـگ   هايي است با مشخّصه هدف اين پژوهش، بررسي داستان. ندارد
و در پيوند با يك اقليم خاص و متناسب با خاسـتگاه نويسـندگان آنهـا و تـأثيري كـه از      

ت از محـيط اقليمـي و بازتـاب آن در    گونـه تـأثيرا  همـين . اند شان پذيرفته محيط اقليمي
اقلـيم بـا يكـديگر و در عـين حـال،      ها، سبب اشتراك ميان آثار چند نويسندة هم داستان

جـا هـم مـلاك اصـلي قـرار      البتّه در اين. ها شده است اقليمتمايز با آثار نويسندگان ديگر 
ارشـان  هـاي مشـترك در آث   گرفتن نويسندگان در يك حوزة اقليمي، وجود همان ويژگي

و در  اسـت   كـه در تعريـف داسـتان اقليمـي آمـده      است هايي ها، همان اين ويژگي. است
  . هاي اقليمي است اين تعريف، خود مستخرج از داستان حقيقت

بنـدي مـا، همـان     اقليمي يا غير اقليمي بودن يك داسـتان در تقسـيم   بنابراين معيار
از ميان آثـار يـك نويسـنده، تنهـا      ها توجه به همين معيار است كه گاب. ها هستند ويژگي

صادق چوبك از نگاه مـا تنهـا    مثلاً .يك يا چند داستان، اقليمي تشخيص داده شده است
نـه در   ،نويس است اقليمي »تنگسير«و رمان  »چرا دريا طوفاني شده بود«در داستان كوتاه 

و بـومي  هاي زبـان محلّـي    گاه برخي ويژگي چند هر ؛»سنگ صبور«آثار ديگرش همچون 

در بررسي يك مجموعه داستان از يـك نويسـندة   نيز گاهي . هم در آن بازتاب يافته است
همـين   و باز بر اسـاس . اقليمي، چندين داستان آن مجموعه، اقليمي شناخته نشده است

اند كه به سبب تعلّق به اقليمـي خـاص،    نويسندگاني بوده معيار مشخص، در برخي موارد
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اما پس از مطالعـه و بررسـي، اقليمـي بـه      ،رفته مي از آثارشان گمان اقليمي بودن برخي
   .)6( است در آنها يافت نشده زيادياند و عناصر اقليمي  حساب نيامده
شـان در يـك منطقـه،    مـدت گاه برخي نويسندگان به سـبب اقامـت كوتـاه    در عوض

 ؛ي را دارنـد هـاي داسـتان اقليم ـ   اند كه همة ويژگي هايي دربارة آن منطقه نوشته داستان
هايي دربـارة تـركمن صـحرا نوشـته و يـا       مانند نادر ابراهيمي كه تهراني است اما داستان

هـاي جنـوبي پديـد آورده اسـت و يـا حسـين        غلامحسين سـاعدي كـه برخـي داسـتان    
هاي اقليمي جنـوب   او در بخش داستان »كبودان«آبادي كه خراساني است اما رمان  دولت

نويسندگاني نيز در ميان ديگر نويسندگان اقليمي همان حـوزه  چنين  بنابراين. گنجد مي
اند؛ چنانكه نادر ابراهيمي در حوزة شمال و غلامحسـين سـاعدي    گنجانده و بررسي شده

قـرار   -اش هـاي جنـوبي   به اعتبار داسـتان  -هم در حوزة آذربايجان و هم در حوزة جنوب
  . گرفته است

ــر تأكيــد همــة اين دهنــده در هــا و مشــتركات پيوند يروي ويژگــهــا دليلــي اســت ب
بندي آنها با تكية صرف بر جغرافياي اقليمـي و   هاي اقليمي و عدم اعتقاد بر دسته داستان

الـب نويسـندگاني كـه بـه     البتّه ذكر اين نكته نيز ضروري است كـه غ . زادگاه نويسندگان
، انـد  منطقه معمولاً متعلّق به يك ،گيرند شان در يك حوزة اقليمي قرار ميتسبب مشتركا

باعـث ظهـور    ،گرفتة آنان با عناصر و طبيعت اقليمي همان منطقـه ذهن و روان انس زيرا
آيـد كـه نويسـندة     شان شده است و كمتـر پـيش مـي    هاي مشترك در آثار هنري ويژگي

نداشتن بيانگر ورد و اين آمتعلّق به يك اقليم خاص، آثاري موفّق دربارة اقليم ديگر پديد 
  . دار او با آن اقليم استريشه آشنايي عميق و

هاي مألوف را با رويكـردي   بندي اكنون كه پيشينة تحقيق در ادبيات اقليمي و تقسيم
بنـدي خـود در ايـن پـژوهش فـارغ       انتقادي ذكر كرديم و از تبيين روش و معيار تقسيم

بايد گفت كه گسترة پژوهش حاضر، از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامي اسـت و   ،شديم
گفتـه، بـه بررسـي و    هـاي پـيش   ر اين محدودة زمـاني بـا توجـه بـه معيارهـا و مـلاك      د

هـا و   تفاوت اساسي اين تحقيـق بـا پـژوهش   . ايم هاي اقليمي پرداخته بندي داستان دسته
هاي گونـاگون   نويسي با بازتاب جانبه بر شيوة اقليميهاي پيشين، تمركز همه بندي مكتب
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هاي پيشين توجه جـدي بـه    يك از تحقيقيزي كه هيچهاي مختلف است؛ چ آن در اقليم

  . اند آن نكرده
نويسـي   سابقه و دقيـق و روشـمند از شـيوة اقليمـي    بندي بي در اين مقاله يك تقسيم

مـا در ايـن كـار    . شود كه شايد بتوان گفت كمتر دچار تداخل و تضاد شده است ارائه مي
تقل در نظر گرفتيم و سـپس آن را بـه   اي مس را به عنوان شيوه نويسي شيوة اقليميابتدا 

نامه را از دايـرة  هاي ادبي چون شعر و نمايش تا ديگر مقوله ،نويسي محدود كرديم داستان
بندي خود، از به كـار بـردن اصـطلاح مكتـب يـا       همچنين در تقسيم. بحث خارج سازيم

ن از احتراز كـرديم و بـه جـاي آ    ،سبك كه داراي بار معنايي خاص و محل مناقشه است
  .بهره گرفتيم »شاخه«و  »حوزه«واژة 

در ادبيات اقليمي و روستايي ايران در محـدوة زمـاني انقـلاب     ويسندهبر اين اساس، ن
نويسـي اقليمـي شـمال،     ، به پنج حوزه يا شاخة داستان1357 اسلاميمشروطه تا انقلاب 

ي اقليمي خاص ها با نويسندگان و ويژگي ،و آذربايجان) كرمانشاه(جنوب، خراسان، غرب 
هـاي دسـت اولِ مسـتخرج از قريـب بـه       بندي بر اسـاس داده  اين تقسيم .آنها قائل است

داستان كوتاه پراكنده در مجلاّت مختلـف از  دويست مجموعه داستان كوتاه و رمان و تك
، در محدودة زماني مذكور صورت گرفته است و همـة ايـن آثـار بـا تعريـف      نويسنده 53

اكنـون  . دها را دار بوده و تمام آن ويژگي سازگار ،در آغاز مقاله آورديمداستان اقليمي كه 
آنهـا را   كلـي  هـاي  آوريم و سپس مشخصه جا ميشان در اينحوزه را با نويسندگاناين پنج 
گانـه،  هـاي پـنج   يك از حوزه در هر. شان آشكار شود كنيم تا تمايز فضاي اقليمي بيان مي

غالـب   اًاز آنهـا نـام بـرده شـده، تقريب ـ     تاني خـاص بدون ذكـر نـام داس ـ  ه نويسندگاني ك
و ديگـر نويسـندگاني كـه نـام      است  اقليمي ، ايشان كه در اين دوره نوشته شدهه داستان

نـه آثـار    ،فقط همـان اثرشـان اقليمـي اسـت     ،اثرشان هم در كنار نام خودشان ذكر شده
  .ديگرشان

  
   نويسي اقليمي شمال داستان) شاخه(حوزة 

محمود طياري، ابراهيم رهبر، اكبـر رادي، حسـن حسـام،    : عبارتند از نويسندگان آن
اظم سادات اشـكوري،  محسن حسام، هادي جامعي، مجيد دانش آراسته، فرامرز طالبي، ك
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، نيمـا  »دختـر رعيـت  «در رمان ) به آذين.ا.م(زاده سيد حسين ميركاظمي، محمود اعتماد

ديگـر، بـزرگ علـوي در داسـتان كوتـاه       و چند داستان كوتاه »مرقد آقا«يوشيج در رمان 

و نادر ابراهيمـي   از مجموعة گنبد حلبي »گراز«، شاپور قريب در داستان كوتاه »گيله مرد«

صـدا كـه   «از مجموعـة افسـانة بـاران،     »گردنـد  آنها براي چه بر مي«هاي كوتاه  در داستان

هر سه از مجموعـة   »ردب ها را نمي باد بادآورده«و  »بخشيد مردي كه آفتاب مي«، »پيچد مي

  .هاي صحرا و رمان آتش بدون دود هزار پاي سياه و قصه
بنـدر    هاي آن، از گيلان گرفته تا مازندران و گرگـان و  گسترة اقليم شمال در داستان

د كـه البتـه   هـا دار  بازتابي چشـمگير در داسـتان  تركمن است و مسائل بومي و محيطي، 
جـز يكـي دو    -تر است و غالب نويسندگان ر و مهمسهم گيلان در اين ميان از همه بيشت

ها و رودهاي خروشان، هـواي   هاي انبوه و سرسبز، كوه جنگل .از خطة گيلان هستند -تن
گيـران و شـكارچيانش، شـاليزارها و    ها با مـاهي  آلود و مرطوب و باراني، درياها و تالابمه

ل بازتابيده در يكشيده، مساو رنج زدهمزارع چاي و توتون با زنان شاليكار و دهقانان اندوه
همچنـين اسـت   . هـا هسـتند   دهندة فضاي كلي اين داسـتان هاي شمالي و شكل داستان

ها نفـوذ كـرده    به طوري كه تا عمق جان آدم ،ها بارتاب گستردة نهضت جنگل در داستان
وچـك  هاي ميرزا ك و زنان شاليكار در مزارع و به هنگام كار، آوازهايي در ستايش دلاوري

نشين از خاطرات حضورشـان در نبردهـاي   خانهخوانند و يا مردان قهوه خان و يارانش مي
  . گويند ها سخن مي جنگلي

متولـد  ( نكتة قابل توجه آنكه در اين ميان، نادر ابراهيمي و سيد حسـين ميركـاظمي  
فضـايي متفـاوت بـا ديگـر نويسـندگان شـمالي        ،شـان  هـاي اقليمـي   در داسـتان ) گرگان
ها، روايـات و   ها، آيين هايش، غالباً شيفته و مسحور افسانه اند؛ ابراهيمي در داستان آفريده
آلود، زندگي آكنده از عشق و آميز و تحسرهاي قوم تركمن است و با نگاهي ستايش سنت

هـا و   گـذارد و ميركـاظمي هـم از قهرمـاني     اي را به نمايش مـي خشونت و تعصبات قبيله
كند و خشم و نفرت خـود را از ورود   قوم تركمن با اندوه ياد ميشدة هاي فراموش دلاوري

اييان آشـكار  بـاختگي روسـت  ي و هويـت ـشدگ ـا و مسخـري به روستاهـمظاهر تمدن شه
هـاي آلامـان، گنـدم شـورا،      ل را در مجموعـه داسـتان  يهمچنين اينگونـه مسـا  . سازد مي
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هـا حتـي صـور     گونه داسـتان يندر ا. توان ديد و رمان يورت ميهايي از تركمن صحرا  قصه

رو از ايـن . ن استـخيال و تشبيهات به كار رفته نيز متناسب با عناصر زندگي مردم تركم
هـا كـه در تـركمن صـحرا      گونـه داسـتان  تر بايـد بـه اين   بندي دقيق تقسيم در يك نگاه و

ه نويسي اقليمي شمال نگريست و بيـرا  به عنوان يك شاخة جداگانه در داستان ،گذرند مي
  .را بر آن بنهيم هاي اقليمي تركمني داستاننخواهد بود اگر نام 

  

   نويسي اقليمي جنوب داستان) شاخه(حوزة 
اش، از خوزستان و بوشهر و هرمزگان تـا   هاي اقليمي گسترة منطقه جنوب در داستان

استان فارس و كرمان است و در اين ميان، شهرهاي بزرگي چون اهواز، آبادان، خرمشـهر  
هاي جزاير تنگة هرمز و نيز روستاهاي بختياري و  ندرهاي بوشهر، گناوه، لنگه و آباديب  و

بـه همـين سـبب اسـت كـه      . كرمان و شيراز، محل وقـوع ماجراهـاي داسـتاني هسـتند    
  : ايم هاي اقليمي جنوب را به سه بخش تقسيم كرده داستان
، احمد محمـود، ناصـر   ناصر تقوايي: با نويسندگاني چون :اقليم صنعتي و كارگري -الف

آبـادي در  مؤذّن، مسعود ميناوي، جلال هاشمي تنگستاني، حسن كرمي، حسـين دولـت  
  .»مرغ پاكوتاه«بندري در داستان  ، پرويز مسجدي و نجف دريا»كبودان«رمان 

 نسيم خاكسار، صادق چوبك در داستان كوتاه :با نويسندگاني چون :اقليم دريايي -ب

و رمان تنگسير، عظيم خليلي، عدنان غريفي، منوچهر آتشـي   »ودچرا دريا طوفاني شده ب«

  .»شبيرو با«آبادي در داستان بلند هاي كوتاهش و محمود دولت در داستان

ها و نويسندگان خـاص آن تقسـيم    كه خود به سه بخش با ويژگي :اقليم روستايي -ج
  : شود مي

بهـرام حيـدري،   : ي چونبا نويسندگان :نشين خوزستانروستاهاي بختياري و ايليات - 
  .االله ممبينيشفياني، پرويز زاهدي و حفيظ منوچهر

  .امين فقيري و صادق همايوني :روستاهاي فارس و كرمان - 
تـرس و  «غلامحسين ساعدي در مجموعه داسـتان   :روستاهاي ساحلي خليج فارس - 

  .»لرز
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صـنعتي،  لي چون ازدحام كارگران و بيكاران در مراكـز  يهاي جنوبي با مسا در داستان
هـا و   ها در دريا با جاشوهايي كه شب ها و لنج هاي كارگري و صنفي، تردد كشتي اعتصاب

روي دريـا،   يروزهاي پياپي روي دريا هستند، قاچاق مسـافر و كـالا و تعقيـب و گريزهـا    
هـا در مراكـز نفتـي و     ها و جانوران دريايي، حضور خارجي صيد و جدال صيادان با كوسه

هـا و سـر    ناهاي سـوزان، نـابودي طبيعـت بـومي و نخلسـت      ا و بيابانه صنعتي، نخلستان
حتيّ . ها به جاي آنها و فقر و آوارگي بوميان مواجه هستيم ها و پالايشگا برآوردن كارخانه

عنصر بومي دريا با آنكه در هر دو اقليم شمال و جنوب حضور دارد امـا كـاركردي كـاملاً    
هـاي شـمالي    يافته است؛ چنانكه دريا در داسـتان  هاي اين دو منطقه متفاوت در داستان

هاي شيلات است و بيشـتر نقشـي تزيينـي و     غالباً محل درگيري و نزاع صيادان با گشتي
هـاي جنـوبي، دريـا منبـع رزق بوميـان،       ها دارد اما در داستان توصيفي در زمينة داستان

ن و كارگران مهاجر بـه  ها، جاشوها و مسافرا هاي تجاري، نفتكش محلّ آمد و رفت كشتي
نـزاع بـا نيروهـاي دولتـي     كشورهاي عربي و نيز ميدان قاچاق كالا و مسافر و درگيري و 

كه باعث اين همه تنـوع   استها همگي به سبب موقعيت خاص منطقة جنوب است و اين
  . شده است

هاي روستايي جنوبي هم، تحسر نوستالوژيك بر نـابودي و   ترين مشخّصة داستانمهم
هاي ايليات و تأكيـد بـر فقـر، سـادگي و      ها و دلاوري ها، قصه ها، سنّت ز ياد رفتن اصالتا

خشونت موجود در زندگي دهقانان روستاهاي فـارس و كرمـان و نيـز كـاوش و نمـايش      
  . ترين زواياي زندگي بوميان روستاهاي ساحلي و باورهاي بدوي آنان استپنهان
  

   خراسان نويسي اقليمي داستان) شاخه(حوزة 
آبادي، اصغر الهي، محمود كيـانوش، عبدالحسـين   محمود دولت: با نويسندگاني چون

  .»بعد از تابستان«نوشين و غزاله عليزاده در رمان 

كن آن، هواي گرم و آفتاب سوزان توصيف بيابان و كوير با بادهاي هميشگي و بنيان«

هـاي شـتران،    ا و گلّـه زاره ـهـاي كـوير، شـوره    هـا و سـردي و خشـكي زمسـتان     تابستان
و نشـينان منطقـه، خسـت طبيعـت     ها و زندگي پر از خشونت ايـل  ياتيچادرهاي ايل سياه

شـان از   كوش و زمخت بيابان بـراي سـتاندن روزي  زمين و ستيز و چالش مردمان سخت
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ة ـجامع ـ كودكـان در  پنـاهي زنـان و  شـدگي و بـي  روسـتايي و رها هـاي   آن، فقر خانواده

كنندة چهـرة اقليمـيِ روسـتايي منطقـة     ي، مشخّصـمردسالار روستاينِ ـو خش مـرح بي
  .)94: 1389مشتاق مهر و صادقي شهپر، ( »هاي آن است خراسان در داستان

  
   )كرمانشاه(نويسي اقليمي غرب  داستان) شاخه(حوزة 

محمـد افغـاني در دو   علي اشرف درويشيان، منصور ياقوتي، علي: با نويسندگاني چون
و احمد خدادادة كرد دينـوري در رمـان    »شوهر آهوخانم«و  »سوامان درة قرهشادك«رمان 

  .روز سياه كارگر
جانبه بر تصوير كـردن فقـر   گاهي به توصيف طبيعت بومي و تمركز همهپرداختن گاه

ي و ـاتــا و تضــادهاي طبقـهــ ودن تقابــلـبــه شــكل عريــان و خشــن و وحشــتناك، نمــ
هـا و   گـري امكانات زنـدگي، خشـونت دهقانـان و يـاغي    ترين ها از ابتدايي ت آدمـمحرومي

امني و آشـوب و اضـطراب ناشـي از فقـر و نـداري در محـيط       هـا، نـا   شوريدن عليه خان
نمـايي و خشـن   هاي تراژيك و تلخ زندگي خانوادگي و بـزرگ  ها، تمركز بر صحنه خانواده

ــي      ــرش حزب ــده، نگ ــم خوانن ــات و خش ــرانگيختن احساس ــراي ب ــا ب ــوه دادن آنه و جل
صــرف از  بــرداري دقيــق وســندگان و گــرايش بــه رئاليســم و عكــسخواهانــة نوي آرمــان
ويـژه  هـاي اقليمـي كرمانشـاه بـه     تـرين ويژگـي در داسـتان   هاي اجتمـاع، عمـده   واقعيت
به طوري كـه نظيـرش را در هـيچ اقلـيم ديگـري       ،هاي ياقوتي و درويشيان است داستان

  .توان يافت نمي
  

  سي اقليمي آذربايجان نوي داستان) شاخه(حوزة 

و ) تبريـزي (غلامحسين ساعدي، صمد بهرنگـي، بهـروز دهقـان    : با نويسندگاني چون
  .»پاي غول«پر در رمان ناصر شاهين

ــردم     ــج م ــردرد و رن ــدگي پ ــة آذربايجــان و زن ــتاهاي منطق ــت روس ــر و محرومي فق
شـونت و  به همراه انبـوهي از باورهـاي خرافـي و خ    ،داشته شده كشيده و عقب نگه ستم

سـت و نيـز رويكـرد بـه روايـت      گونه جوامع بدوي اها كه موضوع طبيعي در اين هل آدمج
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هـاي تـاريخي آن، ويژگـي     هاي حماسي منطقه و رويـداد  ي عاميانة بومي و افسانهها قصه

صمد بهرنگي با زباني كودكانـه،  . هاي اقليمي و روستايي آذربايجان است عمده در داستان
غلامحسـين سـاعدي بـا    كنـد و   روستاييان آذربايجان را بيان مي فقر فرهنگي و معيشتي

آميختن واقعيت و تخيل به نقش ويرانگر فقر و خرافـات در تبـاهي جامعـه و اسـتحالة     در
دهـد و   هـا نشـان مـي    پردازد و تأثير رواني فقر را بر ذهن و عمـل شخصـيت   ها مي انسان

ز زندگي روسـتاييان آذربايجـان   بار اآلود و تأسفتصويري وحشتناك و در عين حال طنز
  . كند ارائه مي

هـاي پـنج گانـه،     هاي اقليمي مذكور در حوزه همچنين در كنار نويسندگان و داستان
امـا   ،انـد  ل و موضوعات رايج در روستا پرداختهيبه مساها نام برد كه  بايد از برخي داستان

از . گنجنـد  گانـه نمـي  پـنج  هـاي  يك از اين حوزهطقة خاصي تعلّق ندارند و در هيچبه من
ايم كه به منطقـة خاصـي    هاي صرفاً روستايي ناميده ها را داستان گونه داستانرو ما اين اين

 »نفـرين زمـين  «هـاي   داسـتان . هـاي اقليمـيِ روسـتايي را دارنـد     تعلق ندارند ولي ويژگي

 »شـهر «ابوالقاسـم پاينـده،    از) 1357( »كشـان جـوزان  مرده«جلال آل احمد،  از) 1346(

در ايـن  . انـد  علي سـپانلو چنـين  از محمـد  )1350( »مـردان «و  از ايرج مهدويان )1351(

هاي اجتماعي و سياسـي   ها و نظريه اي است براي بيان حرف ها غالباً روستا زمينه داستان
اي است براي افشاگري دربـارة اصـلاحات    صرفاً وسيله »نفرين زمين«نويسندگان؛ چنانكه 

 خص باشد كه داستان در كـدام روسـتا و منطقـة جغرافيـايي ايـران     ارضي بدون آنكه مش
هاي برجسته و ممتازي را بازتاب داده باشد كه بتواند تعلـق داسـتان    گذرد و يا ويژگي مي

  .را به اقليم خاصي نشان دهد
 

  گيرينتيجه

ترديدي نيست كه علاوه بر ذوق و استعداد و ابتكار فردي، محيط زندگي هنرمند نيز 
ن و زبان او و بـه تبـع آن، بـر بسـياري از شـگردهاي بلاغـي و ادبـي و توصـيفات         بر ذه

هايي  نويسي معاصر ايران، داستان رو در داستاناز اين. نهد يافته در آثارش تأثير مي بازتاب
هاي مشترك و هماهنگ با منطقة جغرافيايي و اقليمي خاص و نيز متناسب و  با مشخّصه
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گرفتة آنان با عناصر اقليمـي  ندگان و ذهن پرورش يافته و انسدر پيوند با خاستگاه نويس

گون اين عناصر و تأمل در بازتاب گونه. و طبيعت بومي همان منطقه قابل تشخيص است
هاي نويسندگان مناطق مختلف، تفـاوت و تمـايز    هاي اقليمي مشترك، در داستان ويژگي

  . كند تر مي اص روشنشان را به يك منطقة خ ميان آنها را آشكار و تعلّق
شـيوة  نويسي معاصر ايران، بايد از شـيوه و سـبكي واحـد بـه نـام       بنابراين در داستان

هاي گونـاگون داشـته    هاي مختلف، بازتاب سخن گفت كه در اقليمنويسي اقليمي  داستان
هاي اقليمي و بومي همچون  دهندة عناصر و ويژگينويسي بازتاب اين شيوة داستان. است

هـا، شـكل معمـاري منطقـه،      معتقدات و آداب و رسوم مردمي، مشاغل و حرفه فرهنگ و
هاي محلي، شيوة معيشـتي و اقتصـادي و   ها، زبان و اصطلاحات و ترانه ها، پوشش خوراك

ها و مناطق بومي، توصيف محيط و طبيعـت بـومي، صـور خيـال اقليمـي       توليدي، مكان
هـا   گونه ويژگيوجود اين. منطقه استي و اجتماعي هاي سياس ، تحولات و جنبش)بومي(

سو سبب پيوند و اشـتراك آنهـا و گنجانـده    هاي اقليمي مناطق مختلف، از يك ندر داستا
شود و از سوي ديگر، چگونگي بازتـاب همـين    نويسي مي شان در ذيل شيوة اقليمي شدن

عناصر اقليمي و مطابقت آنها با فضا و طبيعت بـومي يـك منطقـة خـاص، سـبب تمـايز       
نويسـي را پديـد    هاي متعـدد اقليمـي   شود و حوزه ها از يكديگر مي اي اقليمي داستانفض
هـاي   نويسي اقليمي با نويسندگان و ويژگـي  رو پنج حوزه يا شاخة داستاناز اين. آورد مي

خاص و هويت مستقل در ادبيات داستاني معاصر ايران از مشـروطه تـا انقـلاب اسـلامي     
و ) كرمانشــاه(شــمال، جنــوب، خراســان، غــرب : ازقابــل تشــخيص اســت كــه عبارتنــد 

  .آذربايجان
  

  نوشت پي

اي  اي خاص با آب و هوا و طبيعت بومي ويـژه  در اين مقاله، منطقه و ناحيه »اقليم«از مراد  -1

هاست و از اين نظر، جمع بين دو معنـاي اقلـيم    است كه مشخّص و متمايز از ديگر اقليم
 . استهوا  يعني ولايت، كشور، ناحيه و آب و

  : دربارة اقليم و معاني مختلف آن نگاه كنيد به
المعـارف فارسـي، جلـد اول، تهـران، شـركت سـهامي       هدايـر  )1381( مصاحب، غلامحسين -
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  .184 :هاي جيبي كتاب
فريـد عبـدالعزيز   : البلـدان، جلـد اول، تحقيـق    معجـم ) 1410(حموي، ياقوت بـن عبـداالله    -

385: هالجندي، بيروت دارالكتب العالمي  
  »اقليم«نامه، ج دوم، ذيل لغت )1372( اكبردهخدا، علي -

تاريخ اولين چـاپ رمـان    –و ظاهراً به پيروي از همديگر  –، به اشتباه بسياري از منتقدان -2
صـد سـال   (عابـديني  از جملـه حسـن مير   ؛انـد  گفتـه  شمسـي  1331سـال دختر رعيت را 

، )12: 1357آذيـن،  نقـد آثـار بـه   (عبدالعلي دستغيب  )237و  176: 1383، 1ج نويسي ايران،  داستان
: 1379كارنامة نثر معاصـر،  (حميد عبداللهيان  و )16: 1382ادبيات نوين فارسي، (كريستف بالايي 

ادوار نثـر فارسـي از مشـروطيت تـا سـقوط      «دكتر هرمز رحيميان در كتـاب   فقط ،)123

  . كند مي ش ذكر 1327 –درستي به  –سال چاپ اين رمان را  ،)169ص ( »سلطنت

عـلاوه بـر وجـود     -كند عنوان تاريخ دقيق چاپ دختر رعيت تأييد مي را به 1327آنچه سال  
آذيـن  تر از همه، گفتـة خـود آقـاي بـه     مطمئن –روي جلد چاپ اول كتاب  1327تاريخ 

و پـس از سـالي    نوشته شـد  1326داستان بلند دختر رعيت در سال «: گويد است كه مي

، بـه نقـل از كتـاب    6: 51فرهنـگ توسـعه، سـال دهـم، شـمارة       ةمجل ـ: 1380به آذيـن،  ( »يافت انتشار

آذين پيداست كـه مـراد از   از گفتة به .)79: آور معاصر ايران، جمال ميرصادقيهاي نام نويس داستان
 ـ. اسـت  1327يعنـي سـال   ، يك سال بعد از نوشته شدن كتاب »پس از سالي«عبارت  ا ام

آذين، باز هم به اشـتباه، سـال   آنكه آقاي ميرصادقي پس از نقل گفتة به تر از همه عجيب
 انتشـار  1331سـال  اگر چـه داسـتان در   «: نويسد داند و مي تاريخ انتشار آن مي را 1331

  .)79: 1382ادقي، صمير( »نوشته شده است 1326سال بر طبق گفتة نويسنده در  ،يابد مي

هاي مختلـف آن نگـاه   ان و نام صحيح نويسنده و ضبطبراي آگاهي از چند و چون اين رم -3
  :كنيد به

، كتـاب  »نويسي معاصر ايـران  نخستين رمان اقليمي در داستان«) 1389(شهپر، رضا صادقي  -

 .39-35 ، صفحه40 ةادبيات، مرداد ماه، شمارماه 
  : دكتر شيري از اين قرارندهاي  مقاله -4
 نشـرية ) 1382( »ي در ادبيـات معاصـر ايـران   نويس ـ هـاي داسـتان   پيش درآمدي بر مكتـب « -

  .189رة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شما
مـاه ادبيـات و فلسـفه،     كتـاب ) 1383( »نويسـي كرمانشـاه   هاي اقليمـي در داسـتان   ويژگي« -
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  .ارديبهشت ماه

دبيات و فلسـفه،  كتاب ماه ا) 1384( »نويسي جنوب هاي اقليمي در داستان ها و انگاره آرمان« -

  .تير ماه
 نشـرية دانشـكدة ادبيـات و علـوم     )1384( »نويسي اصـفهان  پسامدرنيسم و مكتب داستان« -

  .43و  42انساني دانشگاه اصفهان، دورة دوم، شمارة 
نشـرية دانشـكدة   ) 1385( »نويسي خراسـان  گرايي در مكتب داستاننگري و اعتدالتاريخي« -

 .ه فردوسي مشهد، بهارادبيات و علوم انساني دانشگا
  : براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به -5
نويسـي   هـاي اقليمـي در داسـتان    ويژگي« )1389( صادقي شهپر رضامشتاق مهر، رحمان و  -

 ، صـفحه ، زمسـتان 16مارة ، ش ـ)گويـا گوهر ( پژوهشنامة زبان و ادب فارسي »شمال ايران

29-56. 
شـلوارهاي  « هـاي  در مجموعه داستان) نتهرا ،1356 - ، شيراز1298(رسول پرويزي  مثلاً -6

گـر انـدوه و دلتنگـي سـپري شـدن      روايت) 1346( »لولي سرمست«و  )1335( »وصله دار

 متولـد (دوران كودكي و روزگار خوش گذشته در شهر شـيراز اسـت و ابـراهيم گلسـتان     
تنهـاي  از زاوية ديد كارمند مجردّ و ) 1348( »مد و مه«زيباي  در داستان) ، شيراز1301

هـاي گذشـته و    اش، به روايت خاطرات سال شركت نفت و از طريق هجوم يادهاي ذهني
 هايي از محيط كار و دريـا و شـب   پردازد كه گاه با توصيف اش در شهر شيراز مي كودكي

در رمـان زيبـا و   ) شـيراز ، 1300 لـد متو(همچنين سـيمين دانشـور   . آميزد ميآلود درمه
تحـولات سياسـي و اجتمـاعي منطقـة فـارس در ميـان        به) 1348( »سووشون«خواندني 

پردازد كه اتفاقاً برخـي   مي گران در شهر شيرازهاي جنگ دوم جهاني و حضور اشغال سال
، در آن )سوگ سـياوش (هايي از طبيعت و نيز رسم سووشون  اصطلاحات بومي و توصيف

دار، لـولي سرمسـت،   شلوارهاي وصله  - ها روي، در اين داستان به هر .بازتاب يافته است
 ،شـود  هاي اقليمي و عناصر محيطي ديده مـي  گاه برخي رگه هرچند -مد و مه، سووشون

آنچنان برجسته و گسترده نيستند كـه بتواننـد فضـايي اقليمـي و محيطـي در داسـتان       
هايي كه بـراي داسـتان    هايي اقليمي، با ويژگي توان آنها را داستان بيافرينند؛ بنابراين نمي

   .برشمرديم، دانستاقليمي 
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  منابع 

، 12 ةشـمار ، سـوره، دورة دوم،  »وضع ادبيات داستاني در قبل و بعد از انقـلاب « )1369(آژند، يعقوب 

  .16-12 صص
، تهـران،  محمـدپروين گنابـادي   ة، ترجم ـ1مقدمه، جلد ) 1379(ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد 

  .علمي و فرهنگي
جنـدي، بيـروت،   فريـد عبـدالعزيز ال  : معجـم البلـدان، تحقيـق   ) هـ ـ 1410(عبداالله حموي، ياقوت بن 

  .دارالكتب العالميه
كـانون   نشـرية (، انديشـة آزاد  »سالة انقـلاب نويسي يك گزارشي از داستان« )1358(علي سپانلو، محمد

  .9-7 ص، ص، دورة جديد، سال اول، شمارة يك)نويسندگان ايران
و  121شـمارة   ،، آدينـه »هـايش  نسـل هـا و   اصر؛ مكتبنويسي مع داستان« )1376( ---------------

  .64-62 ، صص122
 ،»ايـران  نويسـي در ادبيـات معاصـر    هـاي داسـتان   پيش درآمدي بـر مكتـب  « )1382( قهرمانشيري، 

  .190-147 ص، ص189ة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شمار
  .ران، تهران، چشمهنويسي در اي هاي داستان مكتب) 1387(  ------------

، كتاب ماه ادبيات، »نويسي معاصر ايران نخستين رمان اقليمي در داستان« )1389(صادقي شهپر، رضا 

  .39-35 صص مرداد ماه، ،40 ةشمار
مهران كنـدري،   ةرجمة منصوره شريف زاده، ويراستفرهنگ اصطلاحات ادبي، ت) 1382(گري، مارتين 

  .العات فرهنگيتهران، پژوهشگاه علوم انساني و مط
نويسـي   هاي اقليمي و روسـتايي در داسـتان   ويژگي« )1389( صادقي شهپررضا مشتاق مهر، رحمان و 

، 168 مارةش ـ )ادبيات و علوم انساني سابق دانشگاه فردوسي مشـهد ( ، جستارهاي ادبي»خراسان

  . 108-81 ص، صبهار
 ،»نويسـي شـمال ايـران    ر داستانهاي اقليمي د ويژگي« )1389( ------------------------------

  .56-29 ص، ص، زمستان16 مارة، ش)گوياگوهر ( پژوهشنامة زبان و ادب فارسي
  .هاي جيبي كتاب المعارف فارسي، جلد اول، تهران، شركت سهاميدايره) 1381(مصاحب، غلامحسين 

سي، تهران، كتـاب  نوي نامة هنر داستانواژه) 1377( )ذوالقدر(ميرصادقي ميمنت دقي، جمال و مير صا
  .مهناز

 .ايران، جلد اول، تهران، چشمه نويسي صد سال داستان) 1383(عابديني، حسن مير
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